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جيم َّْ
َ

أ انِ ْ َ ْ


َ
أ َِ ِ اللهّٰ ذُ

َ
«أ

ُين» و مُوَفَّق  خ هُ إنَّ Gتعين،  به و حيم َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ
می شود). (بررسی ما کتاب به 152 صفحه

یلزم الس مواضع  موع  ان اولا: ل ات. وریة  ست الة اقدمة ان ذکروا: کما نل »
الاقال و دفعى اقال الس لأنّ ورة؛ الة قدمة ه یس حتى اُخر دات H أو دیق H وجود ه

شىء». الى شىء  ین انما
شد. تبیین اولیات به فطریات بازگشت بود. اولیات به اولیات، از غیر خمسه بدیهیات تمامی بازگشت در بحث
بحث در چون است. اولیات به حدسیات بازگشت در بحث فعلاً شد، تبیین هم اولیات به محسوسات بازگشت
تجربیات بحث با متقارب حدسیات بحث و کردند بحث مفصل تر مقدار یک طباطبایی علامه مرحوم حدسیات،
حدسیات بخش ما بحث، به بشود مأنوس ذهن اینکه براي مقدار یک ابتدا دیدم صلاح من هست، هم مجربات و
ذکر نمادین را مثال ها علامه مرحوم می رسیم که مثال ها به که باشیم داشته بررسی دور یک سریعاً را مظفر منطق

نشویم. روبرو مشکل با که باشیم خوانده این جا را مثال ها ما است، کرده
دأ ا G H هى و «الات . 287 ما کتاب به صفحه سوم، جلد المنطق، می خوانیم. المنطق داریم فعلاً پس
مبدأ که است قضایایی حدسیات بمضمونها»، اھن یذعن و اک ه یزول ّاً ی افس  س بها الحكم
که گونه اي به است، قوي بسیار حدس این می جوشد. آدمی نفس از که است حدسی قضایا، این به حکم منشأ و

می کند. پیدا قطع می کند، اذعان قضیه مضمون به آدمی ذهن و می شود زائل او با شک
ذهن از را شکی گونه هر که باشد حدي در حدس باید پس باشد، قطعیه بدیهیات از حدسیات که است قرار

چه؟ مثل بزداید، انسانی
حکم ما اینکه مثل اشس»، ر  رھا اد ایارة الاکب سائر و ارد و زھرة و مر Hا بأن حکا «ل

است. خورشید نور از شده استفاده نورش شمسی، منظومه سیارات سایر برسیم و عطارد و زهره و ماه می کنیم
شعاع انعکاس ابا»، التى ام الأ إلى ارآة  ة Iالأ اس اهى G  الأرض إلى رھا اع I اس أن «و
مهتاب، شب هاي چهارده، شب ماه خصوص به است، مصداقش روشن ترین ماه مثلاً، ماه نور سیارگان، این نور
است. آینه مقابل در که اجسامی به است آینه از شعاع انعکاس مانند به زمین، به سیارات این نور شعاع انعکاس

یک و بود آفتاب حیات قسمت یک و می شد بعدازظهر وقتی که بود این ما بازي هاي از یکی بودیم، که کودك ما
طرف چشم در می کردیم، بازي خلاصه آینه این با آفتاب، قسمت می رفتیم و برمی داشتیم آینه یک سایه. قسمت

بودیم. شیطان دیوار، در می انداختیم، طرف گوش در می انداختیم،
منشأ می زند حدس انسان داً»، و ًقر امس  Gبا  الاف د ّا IH  الاف الس أو الحكم ا  «و
اختلاف نزد در است ماه خصوص به سیارات این تشکل اختلاف حدس، یا حکم این منشأ است. حدس حکم، این
علامه مرحوم با رابطه در داریم کار چون را مثال ها این مثال. یک این بعُد، و قرب حیث از خورشید از نسبتش
بشود که باشیم داشته را مثال می خواهیم ما شده، گفته ز، هـ، دال، ج، میم، الف، است، شده گفته نمادین طباطبایی

کرد. تطبیق
دوم: مثال

آسمان و بود بالگردي نه بوده، هواپیمایی نه بوده، فضایی سفینه نه که قدیم الکرة»، ھیئة  الارض ن کحکا «و
که می گفتند مشهور داشت. اختلاف کروي یا است مسطح زمین اینکه با ارتباط در بشر بود، نشده فتح بشر براي



البرهان کتاب 14 جلسه

از و است کروي زمین می گفتند که بودند هم عده اي می گرفتند. نظر در گویا را مکعب یک است. مسطح زمین
ما باشد، مسطح زمین اگر اینکه با .۱ مغارب و مشارق به می کند تعبیر قرآن که است مسئله این قرآن معجزات
مغارب و مشارق ،«۲ ن  َْ شرِْ َ ْ

ا دَ ُْ» دارد مغربین و مشرقین قرآن داشت. نخواهیم بیشتر مغرب یک و مشرق یک
زمین. بودن کروي بر دارد دلالت این و دارد هم

یا حرکت حال در کشتی سوار طرف بود، کرده فتح الجمله فی را دریاها بود، نکرده فتح را آسمان که بشري حالا
بعد شد، معلوم دکل ها بالاي شد، معلوم کشتی تاج اول که می دید بود، صاف هوا وقتی می آمد که دور از کشتی

چیست؟ زمین که می فهمید این از شد. معلوم کشتی یواش یواش
لاً افن شاة ذلک و الکره ھیئة  الأرض بأن «کحکا می فرماید: است. حدس این است. کروي
می شد، مشاهده سفن از که چیزي اول اافع»،  قر ا دریج ر G H  الا ا دوا ما اول ا فى
مثال این می شد، معلوم کشتی خود می شد، نزدیک تر ساحل به چه هر تدریج به سپس بود، بالایش قسمت هاي

بود. دوم
امس ة  ذ و امس حول ایارات بدوران اً I  الهیئة ااء کحكم «و است، امروز مثال که سوم مثال

چرا؟ است، فهمیده حدس حکم به انسان ابتدا را جاذبه لها»،
نسبت سیارات وضع می دید انسان چون إنا»، و امس إلى سبة ایارات ه اوضاع الاف «شاة
می کند، تفاوت ما به نسبت سیارات وضع است، مطرح فلسفه در که اصطلاحی به وضع ما، به نسبت و خورشید به

برمی انگیخت. و می کرد اثاره مطلب این در را آدمی حدس که گونه اي به بذلک»، الس   I  و »
در است مجربات مجراي جاري حدسیات ،«ذکورا الأ فى اّت ری ریة الات «و می فرماید:
مجربات، مثل می فرماید ایشان حدسیات در الخفى»، اس  Hا ارنة H و اشاة تکرر «أعنى شد. ذکر که امري دو

نه؟ یا می خواهیم مشاهده تکرر حدسیات، در ما آیا که داریم حرف این با حالا که می خواهیم مشاهده تکرر ما
داریم. خفی قیاس ما هم حدسیات در داریم، خفی قیاس یک ما مجربات در که همان گونه یعنی خفی؛ قیاس مقارنه

کنید! دقت را قسمت این لاً»، اس  Hا فى ال «فإنه
چه؟ که می شود گفته این طور قیاس در «لاً»،

نور قمر، نور و شکل در تفاوت از می شود مشاهده اینکه لااق»، ن  مر Hا ر فى الالاف  شاا «ا
«ا خورشید، از غیر باشد بیرونی علت یک به خاطر یا امس»، سوی رج بأ «أو باشد، اتفاق به اگر ماه،
«و می کرد. پیدا استمرار روش یک بر و نهج یک بر مدید مدت این در نباید ،«ا طول  وا نمط  امرّ
هم تاریخی کتب از یعنی هست، دائماً که است اختلافی اختلاف، این چون الالاف»،  اورة ه ن ا
بشود رصد اگر ماه خیلی ماه طلوع بعد ماه، اواخر بوده، محاق در ماه شب دو یکی ما می بینیم می کنید، بررسی که
اینکه تا می شود، درشت می شود، درشت می شود، کلفت بعد است، کم خیلی افق در ماندنش مقدار است، نازك

می رود. نقصان به رو بعد و می شود تمام بدر چهاردهم شب
پس می زند حدس اھن»،  امس ة Iا اس به ان اھن ث الالاف  اورة ه ن ا «و
همان می تابد، ماه به خورشید شعاع که مقداري آن است. شمس شعاع انعکاس نوع براي قمر اشکال اختلاف این

است. روشن مقدار
است! عقول تحیر مایه واقعاً جهت این از زمین و خورشید و ماه جریان که انصاف

علمی اش خاص تبیین چون ،«۳ َِّھ
َ ْ
الأ عَنِ «يَْئَُنَكَ کردند: سؤال هم عرب ها لذا است، اشکال این زیبا چقدر

کردیم درست را أهله ،«۴ اسِ َِّ مَواتُ هىَِ «قُلْ جواب: در گفت شرعی مسئله رفت متعال خداي نبود، نظر مورد
نکنند. قاطی را شب ها و بشناسند وقت مردم تا

روي که است نکته یک این اوارد»، لاف ماھیاتها فى الل لاف يخت س اقارن اس  Hا ا «و
قیاس یک خفی قیاس است، واحد قیاس مجربات، در دارد. اساسی تفاوت یک تجربه با حدس داریم، تأکید آن
الأثر ا ول ن » اول: قیاس داشتیم؛ هم سر پشت قیاس تا دو که بود این مجربات در قیاس نیست. بیشتر

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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بود، اتفاقی اثر یک استامینوفن بودن تب بر اگر مقدم. بگو یا صغري این دائماً»، ل ا جبه  لا اااً
است. همیشگی ولی دائماً»، ل  لکنه «و می بود همیشگی نباید نبود، کار در علیتی

نتیجه:
استامینوفن در است علتی به خاطر نیست، اتفاقی استامینوفن بودن تب بر جبه»،   اااً س الأثر ا «ول

را. بودن تب بر می کند ایجاب که
معلول استامینوفن بودن تب بر ،« ل الأثر ا «ول می گوییم: بعد، قیاس صغراي می گذاریم را نتیجه
کبري. این کند، تخلف آن از نمی شود علتی معلول هر عا»، تخلفه يمتنع  ل » صغري. این است، علتی
یقین به مجربات در ما این گونه است. محال علت از تخلفش اثر این پس ته»، عن تخلفه يمتنع الأثر «ا پس

علت. کشف راه از می رسیم،
ا ول ن » داریم، خفی قیاس یک مجردي، امر هر در است. خفی و است همین دائماً ما اول قیاس این
یدوم لا «الاافي می گوییم: بگوییم، خلاصه تر کم یک بخواهیم اگر دائماً»، ل ا جبه  لا اااً الأثر

بفهمیم. ما تا است داده طولش مظفر مرحوم می گفتند. این جوري قدیمی ها ،«۵
یدوم» لا «الاافي بر مبتنی همیشه ما مخفی قیاس مجربات در ماست. اول قیاس لب این یدوم»، لا «الاافي

چه؟ حدسیات در است.
کذلک س «و مختلف. موارد در می شود مختلف ماهیاتش در علل اختلاف به حدس مقارن قیاس این که می فرماید
واحد است قیاسی یک داراي مجربات ،«يخت لا واا اسا لها «فإن نیست. چنین این مجربات اّت»،
مجربات، در چون ط»، با کونه ة  الا ااھیة م ر فا ابب «لأن نمی پذیرد. هم اختلاف که
است، تب بر استامینوفن چرا که نداریم کاري ما فقط. می کنیم کشف را سبب سببیت نمی دانیم، را سبب ماهیت ما
است تب علت عفونت نمی برید. را تب همیشه نبود اگر که است بودن تب بر علت استامینوفن که ببینم می خواهیم

هکذا. و نمی شد زائیده تب عفونت، از همیشه نبود اگر که
جمله این اوارد»، لاف تخت لا الجھة ه و ط با کونه ة  الا ااھیة م ر فا ابب «لأن
حدسیات در اما هست موارد همه در جمله این یدوم». لا  Hال» یدوم»، لا «الاافي که است مجربات همه در

نیست. چنین این
فى موجود ابب ا أن و ما ب جود فا يحكم انما ات أن الات و ات بين الق لأن ذلک «و
سبب ما مجربات در است. تکرار که این ابب»، اھیة یين ر  دائما اھرة Gا ه  فق اي الشىء

می کنیم. استفاده اتفاق دوام بطلان از را داشتن
که است دوم فرق این ،« شىء أي انه ابب ماھیة عیين H  فا يحكم ذلک الى لاضافة نها الات فى «اما
حدسیات در می کنیم. اثبات را داشتن سبب خفی قیاس آن با ما مجرّبات در است. اول فرق منشأ دوم فرق این

می کنیم. تعیین را سبب هم می کنیم، اثبات را داشتن سبب هم ما
ماھیة عیين H  فا «يحكم می کنیم، ثابت را داشتن سبب اینکه بر علاوه ذلک»، الى لاضافة نها الات فى «اما

.« شىء أي انه ابب
است؟ همین واقعاً آیا ببینید که دارد تأمل یک این جا حالا که الحقة»، فى «و می گوید: زیبا مظفر مرحوم

داشتن سبب مجربات، در چون اضافه؛ با است مجرباتی حدسیات اضافة»،  رت الات ان الحقة فى «و
می شود؟ ثابت چیزي چه حدسیات در می شد، ثابت

دو. هر سبب ماهیت با داشتن سبب
به را حدسیات که است جهت همین به ت»، الات ألحا ا و ابب بماھیة الس هى الاضافة «و

کردند. ملحق مجربات
قدما چقدر که ببینید ات»»، فى ابب «ان الاشارات: شرح فى اوسى اين   G خوا اظيم ایخ «ال

است. آمده خط یک این در مطلب همه نیست، بیشتر خط یک بود. مستحکم جملاتشان
مجربات در سبب ين»، م الات فى و ااھیة م ر اببیة م ات فى ابب «ان

www.rezaitehrani.ir3
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بالوجهین. است معلوم حدسیات در اما نیست؛ الماهیه معلوم اما است السببیه معلوم
بفرمایید! دوباره را این استاد، ببخشید دانش پژوه:

است، شرح اسم که النضید جوهر البته او، النضید جوهر کنید فرض مثلاً در نه منتها طوسی نصیر خواجه از استاد:
اشارات اول جلد منطق. بخش اشارت شرح در بلکه ایشان؛ الاقتباس اساس در نه است، ق» Gا «تجرید متن اسم
اشارات، شرح در طوسی الدین نصیر خواجه هست. هم متینی منطق و است منطق جلدي سه چاپ هاي این در

منطق. بخش
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

حدسیات در اما نیست؛ معلوم ماهیتش اما است معلوم سببیتش مجربات در سبب یعنی حدسیات در گفتند استاد:
است. معلوم سببیتش هم است، معلوم ماهیتش هم یعنی است؛ معلوم بالوجهین

دارد. دقتی قابل نکته یک مظفر مرحوم این جا وقت آن
نمی توانم حدس صاحب منِ طرف یک از که است این مشکل داریم، مشکل تا دو حدسیات در ما که می فرمایند
به نمی توانم را حدسم این اما است. قطعیات از حدسیات که است این فرض چون کنم، شک خودم حدس در
دست رسیدم، حدس این به که رفتم من که را راهی همان که است این آن و راه یک به مگر کنم؛ منتقل دیگري
است ممکن و کند پیدا است ممکن می کند، پیدا حدس بردن، راه آن از حالا ببرم. راه همان از بگیرم را آقا این

نکند! پیدا
شدت به حدس، قوه در انسان ها چون کند، طی هم او کردم، طی من که راهی همان اگر حالا که نیست جور این

هستند. مختلف
باشد، ممهر باشد، ممارس علوم از کثیري در یا علوم از علمی در کسی اگر که می فرماید مظفر مرحوم دوم، نکته
مشکلی این که می فرماید ایشان می شود. فعال ذهن حدس، صاحب می شود کند، پیدا علمی در تبهر باشد، متبهر
رسیدم من که قطعیتی این به نکند، تجربه خودش طرف تا هست. هم مجربات در گفتیم، حدس باب در ما که
دیگري به شده حاصل من براي تواتر به که را یقینی نمی توانم من متواترات در هست. هم متواترات در نمی رسد،
ضد انقلاب حالا است، با خدایی انسان رهبري معظم مقام که شده ثابت من بر تواتر به دارم یقین من الآن کنم. منتقل

کنم؟ منتقل او به را یقینم این می توانم چگونه من است، نشسته این جا در
من یقین که را تواتر محصول من اما می رسد. یقین این به بگیرد، قرار تواتر مجراي در من مثل اگر هم او بله،
اما است؛ یقینیات از همه اش متواترات، مجربات، حدسیات، که می فرماید ایشان لذا کنم. تحمیل نمی توانم است
ایشان و نمی شود دیده مردم میان در تفاوتی اولیات در اولیات، برخلاف هستند. مختلف این ها با ارتباط در مردم
محسوسات معمولاً باشد سالم او حواس کسی اگر هم محسوسات در (است). محسوسات برخلاف که می گوید

است. کیفیت یک به و سنخ یک از مردم
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

وقتی از بشر می گویند که هستند معتقد جور این بعضی اصولاً است. عالی حرف بسیار احسنت، حدسیات استاد:
است؟ تحقیقی چه درست تحقیق که می گوییم شد. درست تحقیق اهل که اخیر زمان در کرد علمی رشد

تحقیق که است این شاخصه ها این از یکی باشد. داشته شاخصه هایی که است تحقیقی درست تحقیق که می گویند
اصلاً یعنی را دکتري تز یک خودمان ایران در حتی الآن بودن. مسئله محور به بشود تبدیل بودن موضوع محور از
فرق در وقت آن باشد. مسئله محور باید چون نمی پذیرند، اصلاً باشد، موضوع  محور بخواهد اگر را دکتري تزهاي
نیست، مبتدي مال مسئله و می خورد گره حدس گونه اي به مسئله که می کنند اشاره را نکته این مسئله، و موضوع
استخوان مقدار یک علمی یک در من یعنی است. مطرح مسئله بحث دیگر دکتري، نزدیک یا دکتري سطح در لذا
اهل که آن هایی می بینید شما که است لذا و مسئله می شود این می خورد. ذهن به جرقه اي یک حالا کردم، خورد
فیزیک که این ها و انیشتین مثل بردند. پیش را علم عملاً این ها سینا، ابن مرحوم مثل هستند، قوي بسیار حدس
و تکنولوژي پیشرفت با توانستند انیشتین از بعد سال سالیان که را چیزهایی یعنی است؛ برده پیش انیشتین را

بود. کرده پیش بینی حدسش با انیشتین کنند، کشف ابزارآلات
پیشرفته بسیار دستگاه هاي با ما امروزه که چیزهایی دیدیم، متعددي موارد ما که می گویند پزشکان پزشکی در

است. حدس این باشد، جوري این باید اه» Hا » گفته یعنی است؛ کرده پیش بین سینا ابن می فهمیم،
بعد و است مطرح تئوري بحث چرا اصلاً امروزه حقیقت در علم است، درستی بسیار حرف شما حرف بله،

مؤیداتش. سراغ به می روید و می کنید مطرح شما را تئوري که می گویند
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نزدیک تر بودن قانون به بودن فرضیه از تئوري این بشود، بیشتر مؤیدات مقدار هر بود. همین همپل پارادوکس
حدس به عمدتاً که آنچه یعنی همین، یعنی مسئله می برد. پیش مسئله را علم عمدتاً که است این سرش می شود.

می آید. دست به
باشد، داشته عرفانی ریشه حتی است ممکن حدس ها این می گویند که دارند حرفی فن اهل این جا در وقت آن
بود نظریه تا دو نمی داد، جواب تکنولوژي که بخشی آن در اتمی، مسائل با ارتباط در باشد. داشته مذهبی ریشه
می گفت که بود این تعبیرش بعد است. قانون مند هم بخش آن که کرد اعلام صراحت به انیشتین انیشتین؛ زمان در
انداختن تاس نمی کند. تاس بازي جهان، خلقت در خدا که بود تعبیر این نمی اندازد. تاس امکان عالم خداوند
حدس این منشأ یعنی می گوید دارد، خودش مذهبی اعتقاد روي را این که می گوید بزرگان است. قمار نوع یک

ندارد. هم گیري هیچ ندارد، هم مشکلی می گیرد، مذهبی اش اعتقاد از دارد، را خودش
انسان که ت» » و بخوانم را حدسیات بخش این خواستم من است. درستی حرف حرف، این حال هر به پس
نیاز اگر و دیدیم اگر باشد حالا داریم. بحث آن با ما حالا هم مجربات چون می خواند، هم را تجربیاتش بحث
متن سراغ آمدیم بشود. روشن تر مقدار یک بحث این تا می خوانیم هم را مجربات بخوانیم، هم را مجرّبات که بود

برهان. کتاب
اقدمة ان ذکروا: کما نل » نیست. بالذات ضروري حدسیه، مقدمه که می فرماید طباطبایی علامه مرحوم

چرا؟ ات»، وریة  ست الة
من تا دو؛ بفهمید، فکر با را آن فرق یک؛ کنید، تعریف اول شما را حدس اینکه خاطر به می فرماید علامه مرحوم

نیست. بالذات ضروري حدسیه مقدمه چرا که بگویم
می کردیم؟ تعریفی چه را فکر

الى ادی  و ـ ابادی الى حرکة کر Gا» مطالب، به مبادي از و مبادي به مطالب از حرکت حرکت؛ دو مجموع
می گفتیم؟ چه حدس در است. فکر معنی این ،«۶ اراد

بگو یا می رسیم. مراد به مبادي از مستقیماً ما داریم؛ حرکت یک نداریم، حرکت تا دو ما که می گفتیم حدس در
می رسیم. مطالب به مطالب از مستقیماً

که نمی دانم بودیم، گفته قبلاً را حرفی یک است. دفعی انتقال حدس، بود، تدریجی انتقال فکر، اخري، عبارت به
نه! یا هست یادتان

را تعبیر این است. جذبه مانند به حدس است، سلوك مانند به فکر بزنیم، مثال بخواهیم اگر عرفان در که گفتیم
آمده خوششان تعبیر این از خیلی حسن زاده آقاي حضرت ما استاد دارد، القواعد تمهید در القواهد تمهید صاحب

است. همین فرقشان سلوك و جذبه بود، پسندیده خیلی را مثال این یعنی بود.
می پرسم شما از من حالا چیزي. به است چیزي از همیشه انتقال است، انتقال حدس اگر می گوید علامه مرحوم

می گیرد؟ سود دیگر تصدیقات از حدسیه مقدمه نه، یا می شود، ایجاد ذهن در الساعه خلق حدسیه مقدمه آیا
می خواهیم که است این ما حدسیه مقدمه خواندیم. همین براي الآن را مثال ها این می گیرد. سود دیگر تصدیقات از
بعد می شود، پیدا کشتی تاج اول اینکه از باید را این بزنیم. حدس می خواهیم را این است، کروي زمین بگوییم
در ماه أشکال تفاوت از باید را این است. خورشید نور از ماه نور که بزنیم حدس می خواهیم بگیریم. کشتی بدنه

بگیریم. ماه ایام
لازم شما حدس حدس، مواضع از موضع هر در بگیرید، نظر در شما که حدسیه مقدمه هر که است این نتیجه

را. دیگر تصدیقات یا تصدیق وجود دارد
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

است؟ تدریجی که چه یعنی استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نمی فهمم! را تدریجی از مراد من استاد:
است؟ آمده بنده ذهن به تدریج به یعنی

تدریجی. می شود حدس مقدمات الآن دانش پژوه:
می شود. معلوم تاجش اول می آید، کشتی وقتی دیدم بار صدها دارم. ذهنم در را حدس مقدمات من نه استاد:
دارم، من را این است. افتاده پایین است، نپریده بالا افتاده وقتی سیب دیده درخت، زیر خوابیده بار صدها نیوتن
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أشکالش مختلف، شب هاي در ماه که دیدم کودکی از من بار هزاران است. جاذبه داراي زمین اینکه به این از انتقال
پس که می فرماید علامه مرحوم است. این حدس نیست، خودش نور ماه نور اینکه به این از انتقال است. مختلف
حدسیه، مقدمه این به شود زده حدس آن ها از که دیگر تصدیقات یا تصدیق به نیاز حدس، مواضع در یقیناً ما

نیستند. بالذات ضروري حدسیه مقدمات پس داریم.
دو این به برسیم تا است توجهی قابل نکات که می کند اشاره را نکته تا سه دو این جا در علامه مرحوم وقت آن

می گوییم؟ چه گفتند، چنانکه آن ما می گوییم سپس ذکروا»، کما نل » نکته، تا سه
اولا:»، «ل نیست. بالذات ضروري حدسیه مقدمه ات»، وریة  ست الة اقدمة «إن می گوییم:
یس حتى اُخر دات H أو دیق H وجود ه یلزم الس مواضع  موع  «ان که می گوییم جور این اول ما
است لازم دیق»، H وجود ه «یلزم حدس مواضع از موضعی هر می گوییم ورة»، الة قدمة ه

چرا؟ بالضرورة، حسیه مقدمه به آن از شود زده حدس اینکه تا دیگري تصدیقات یا تصدیقی وجود آن در
است طبیعی شىء»، الى شىء  ین انما الاقال «و است. دفعی انتقال حدس چون دفعى»، اقال الس «لأنّ

ندارد. طرف یک که انتقال است، چیزي به چیزي از انتقال که
حدسیه مقدمه به آن از ما که تصدیقی آن می گویند، این جا در علامه مرحوم که نکاتی آن حالا اصدیق»، ذلک «و
حاضر تصدیق یک هم فطریات در ما است. فطریات در که تصدیقی مانند به باشد، تصدیقی نباید می زنیم، حدس

بود؟ چه دیگرش اسم فطریات داشتیم، ذهن در
ما بود. داخلش بمتساویين»، قسم «لأنه چون زوج»، «الأرة می گفتیم ما اگر ھا»، اساتها ا G H»
چنین این باید داریم ما که قضیه اي آن حدسیات در است. زوج می گفتیم بمتساویين»، قسم «لأنه به خاطر

نباشد؟ چنین این باید چرا نباشد.
همان می شود حدسیات نیست. فطریات مقابل در مستقلی قسم یک حدسیات دیگر باشد، چنین این اگر چون

بود. اول نکته این فطري. مقدمه اقسام از قسمی می شود حدسی مقدمه لااقل یا فطریات
نبوده اینکه است لازم تصدیق این و رت»، Gال  ای اس  Hا ترت ا H ین لا أن یلزم اصدیق ذلک «و

چرا؟ است، فطریات با که قیاسی ترتیب نوع به مرتب باشد
حدسی. نه فطري، مقدمه می شود مقدمه وگرنه ة»، لا ریة G اقدمة  الا «و

و فطري مقدمه اقسام از قسمی می شود حدسی مقدمه یا ریة»، Gال اقدمات  Hماً  الة اقدمة «أو
بود. نخواهد مستقل

باشد، ربط باشد، ارتباط باید حدسیه، قضیه بین و ماست حدس مبدأ که تصدیقی آن بین دوم، نکته یلزم»، «و
چرا؟

!«ا به یزم لا و شىء   شىء بکل «الس می آید لازم نباشد، ربط حدسیه قضیه با حدس مبدأ بین اگر چون
خودش از ماه نور اینکه به می برم پی ماه أشکال تنوع از من دارد. کتاب و حساب حدس است. واقع خلاف

دروازه! و ماست می شود این نیست. خودش از ماه نور که ببرم پی کلاغ پریدن از نه نیست،

مسگري گردن شوشتر در زدند آهنگري بلخ در گرفتند
  «لا الا و باشد، ارتباط باید حدس با است حدس مبدأ که قضیه اي بین که است این دوم نکته پس
سنخیت معلول و علت بین گفتیم چرا است. علیت قضیه مثل دقیقاً است. علیت قضیه مثل شىء»، بکل شىء

است؟ لازم
ل»! لکل ة شىء  لن الا «و می شود نپذیریم را سنخیت اگر چون

معلوم که تصدیقی بین باید اط»، Hار و اة الة اقدمة و اعم اصدیق بين ین أن یلزم «و می فرماید:
از تصدیقی بیاید لازم تا دیق»، H عن دیق H یلزم «حتى باشد. ارتباط و مناسبت حدسیه مقدمه بین و است

تصدیقی. از تصدیقی بجوشد تصدیقی،
بیاید. لازم چیزي هر به حدس چیزي هر از که نیست گونه این شىء»، بکل س شىء  عن یلزم «فس
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،«طاا الى ابادی عن فس یة Gد حرکة بأنّه الس وا لک «و
مطالب، به مبادي از آدمی نفس براي دفعی است حرکتی حدس که گفتند کردند، تعریف گونه این را حدس لذا و

ذهنی. جرقه هاي یعنی حدس مطالب، به مبادي از و مبادي به مطالب از نه
به مطالب از است حرکتی فکر ،«طاا الى ابادی  و ادی الى طاا  لها حرکة نه کر، Gا «بخلاف

چرا؟ مطالب، به مبادي از و مبادي
می کند؟ فرق الهام با حدس دانش پژوه:

است. الهام از نوعی حدس استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

می شود. قوي حدسشان نبوتشان، آغاز در انبیاء که می گویند حکما بلکه است الهام از نوعی که می کنم عرض استاد:
یعنی هستند. قائل برایش نبوت از درجه اي گویی را حدس و می دانند حدس در انسان ها قوي ترین را انبیاء یعنی
کم مجذوبین نیستند، جذبه صاحب همه هم سلوك در اینکه چه باشند، حدس صاحب همه که نیست جور این

هستند. کم هم حدس صاحبان هستند،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

هم و می کند عمل دارد رحمان هم می کند، عمل منبع تا دو دارد ظاهر به چون است، طور همین هم آن استاد:
لا وَ تخَاُا لاَّ

َ
أ لائِكَةُ َ ْ

ا مُ ِْ ََ لُ َّ G َ G ََ قامُوا َْا َُّ ُ االلهَّ ا َ َُّر ُا ينَ َّا «إِنَّ می کنند. را کارشان دارند دو هر شیطان.
گاهی می کند. را کارش دارد هم او ،«۸ م ِِاِْو

َ
أ إِلى  وحُونَ َُ یاطينَ َّا إِنَّ «وَ شیطان: کار خدا. کار این ،«۷ زَُا  تحَْ

ثَ َ G َG ا َ «فإَِنمَّ کن، توبه که می گوید حضرت است، گفته جمله اي یک مقامی، یک در طرف که ببینید روایات در
طَانٌ»، َْ انِكَ َِ ََ ثَ َ G َG ا َ «َإِنمَّ است. شیطانی حرف حرف، این اصلاً بود. شیطان همین ،«۹ طَانٌ َْ انِكَ َِ ََ
آن در اتفاقاً نه، باشد. طرفه یک حالا که نیست گونه این حالا یعنی است، طرف دو هر دمید. تو زبان بر شیطان

است! عجیب حدس ها گاهی هم خیلی طرفش
و بین المللی شبکه هاي در حتی می بینید گاهی چند از هر هستید، آشنا کامپیوتر با چقدر نمی دانم شما را این الآن

آمد! خطرناك ویروس یک که باشید مواظب آي که می گویند جهانی شبکه هاي و اینترنت
خوش ذهن ترین ها هستند. کامپیوتر جهان نوابغ ویروس نویس ها و است برنامه یک ویروس که می دانند اطلاع اهل
رم در بنشیند برود و بگذارد سر پشت را ویروس آنتی صدها بتواند که ویروسی می نویسند؛ ویروس کامپیوتر، در

نیاید! بالا بکنید، روشن اگر را دستگاه اصلاً که بکند خراب را تو برنامه همه و
می کند؟ کار چه شیطان است. شیطنت این

است. کارکردش راه هم این است، خوش استعداد خیلی است، خوش ذهن خیلی طرف
می شود؟ ایجاد سریع خیلی که است فکر مراحل همان حدس که می شود پس دانش پژوه:

را حرکت دو ما هم حدس در حقیقت در است. سلوك و جذبه مثل گفتند، همه گفتیم، مکرر که را این استاد:
می شود. دیده حرکت یک که است سریع قدر آن منتها

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
آن بر فکر که است سریع قدر آن منتها است، فکر نوعی هم حدس که است این واقعش یعنی است فرق استاد:
بحث که حالا را نکته اي این جا وقت آن است. الهام نوعی گویا گفتند ایشان که همین است، جرقه نمی شود. اطلاق
سر در مکرر ما استاد را نکته یک نیست؛ بد بدانند عزیزان این جا در را نکته تا دو بکنم، عرض رسید، این جا به
است عزالی داء این نباشید. خودکم بین که می گفتند ایشان است. مراجع اعاظم از که ما فقه استاد می گفت، درس
کتاب الآن هستند. بزرگی شخصیت هاي عمدتاً داریم سروکار آن ها به ما که شخصیت هایی که علمیه حوزه هاي در
می کند پیدا نفس انقهار نحوه یک انسان که است طبیعی است. ارسطو برهان هم این می خوانیم، داریم را علامه
رة Gال عن خرج فکأنما دل بلا لا ل » که است این ابن سینا تعبیر دارد. مشکل شد، چنین این انسان اگر و
سَئول انسان است. شده خارج انسانی فطرت از گویا این داد، تکان را کله اش جهت بدون انسان اگر ،«۱۰ Gانى الا
را چیزي دارم که من براي آمده پیش مکرر نباشد. خودکم بین بگیرد. کند، درك بفهمد، باشد پرسشگر باید است،
آقاي را اشکال این یا است، کرده نائینی مرحوم را اشکال همین که می بینم می رسد، من ذهن به اشکالی می خوانم،
در خودکم بین انسان یک ندیده، آدم قبلش را آن ها عبارت می آید. پیش زیاد اصول و فقه در است، کرده خوئی
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کردن؟ اشکال به چه را ما می گوید: می آید ذهنش به اشکال این که ابتدا
تعلق نفر یک به فقط فیضش متعال خداي اینکه مثل نه، که می فهمد گفته، را همین هم خوئی آقاي دید که بعد

یک. این است، نگرفته
در ثانی شهید تعبیر کنید. ثبت جایی یک در نو، مسائل مطالب، ابتکارات، از رسید ذهنتان به که آنچه اینکه دوم
تدریس براي هم خوبی کتاب می کردند، تدریس حوزه ها در قبلاً را شهید درایه است، این خودش الدرایه رسالۀ

است! شده کشیده آن روي تشیع از ماله اي یک و است سنت اهل درایه بیشتر چون نیست،
چرا؟ نبینید، کم را خودتان که می گوید درایه در شهید مرحوم کردم. تدریس هم دور یک و کردم مطالعه هم من
نصیب این که است این عجیب و دارد نصیبی الهی فیض از کوشش گري انسان هر ،«۱۱  G د لکل «فإن

نشود! هم تکرار است ممکن
دویست تا احدي ذهن به را مطلب این که انداخت چهارشنبه شب هشت ساعت بنده ذهن به مطلبی یک خدا

نیانداخت! دیگر سال
روز دو از بعد انداختم، فلان آقاي ذهن به را مطلب این اگر حالا که باشد کرده تضمین خدا که نیست جور این

بیندازم! هم فلانی ذهن به
.« G د لکل «فإن کنید. یادداشت و بنویسید کنید، ثبت که می گوید

منتها نیست، حدس درجات از درجه اي از خالی انسانی هیچ است. توجه قابل و است خوبی بسیار نکته یک این
به متعال خداي بیش و کم نقاد ذهن دو؛ نباشد، خودکم بین یک؛ بکند، کار تخصصی علمی در انسان اگر علم در
یعنی هم اجتهاد و بکند زیاد و کم می تواند بزند، حدس می تواند بکند، نقادي می تواند انسان سه؛ باشد، داده او
این بودن، پیوسته هم به به خاطر که می بینید دنیا در هم الآن می رود، پیش و می کند رشد ابتکارات با علم همین.
دارد. وجود پیشرفت روز هر لذا می شود، متراکم علم روي علم می دهد، هم دست به دست اکتشافات و اختراعات
دیدم من را ما همسفري بودیم، رفته که سفري یک ما که بکنم عرض من را ساده اش نمونه یک است. خیلی این

هست؟ یادتان که
می کرد. هم خلال احیاناً نبود، بلد دیگري کار بشر می زدید، مسواك دندان شستشوي براي قدیم که هست یادم من
را بینش نمی تواند را چسبیده هم به دندان هاي که هم خلال می شوید، را دندان ظاهر مسواك که دیدند آمدند بعد
دندان ها داخل تا بکش دندان ها بین و بگیر دست به را نخ این که گفت و کرد درست ابریشم نخ آمد کند. صاف
نخ مثلاً خودم من است. کرده اجرایی اش خورده، نفر یک کله به اول این بود. پیشرفت یک این بشود. پاك هم

می آید! در آدم پدر عقب دندان هاي آن در بکشم، می خواهم که
را دندان ها قشنگ می گیري را آن بسته، نخ را سرش کرده، درست شاخ دو یک بود، هم آمریکایی یک دیدم من

می زنم. دارم را جزئی جزئیِ مثال می زنم، را جزئی مثال من حالا همین. یعنی علم رشد می کشی؛ نخ
می گذاشت ببندد، نخ سرش و کند درست شاخ دو یک که بود خورده کله اش به که خانمی یا آقا این اگر حالا

نمی خورد! کسی کله به دیگر سال سی تا بود ممکن کنار،
و تفطن قابل این است. همین هم دینی غیر دانشگاه در است، همین دینی علوم در است، همین اسلامی علوم در
می رسد من ذهن به چیزهایی یک که آمده پیش خیلی خودم من براي و مثلاً ما گاهی متأسفانه و است توجه قابل
موقع هیچ نیست، ما مصرف مورد چون ولی آشپزي. براي آشپزخانه، براي زندگی، مسائل در اجتماعی، مسائل در

می گوییم! نه می نویسیم، جایی در نه هم
بود. حل قابل قبل سال سی این که حالی در شد، درست و خورد نفر یک کله به بعد سال سی که می بینید

است کوشش گر که آدمی هر ،« G د لکل «فإن فرمود: که است توجه قابل ثانی شهید مرحوم جمله این
دیگر حرفی این بگوید، سخن نباید خام البته همین. یعنی هم علمی رشد باشد، نباید هم خودکم بین دارد، نصیبی

می رود. یادش زدن حرف بزند، حرف و بشود پخته پخته تا کند صبر بخواهد ولی است.
براي است حرکتی این حقیقت در ،«طاا الى ابادی  و ابادی الى طاا  لها حرکة فإنه کر Gا «بخلاف

چرا؟ ا»، رکا و حل الانتاج کون   «ا مطالب به مبادي از و مبادي به مطالب از آدمی نفس
با فقط که نیست جور این می شود. انجام ترکیب با هم می شود انجام تحلیل با هم استنتاج که گفتیم قبلاً ما چون

دارد. نیاز ترکیب هم و دارد نیاز تحلیل هم باشد. ترکیب با فقط یا باشد، تحلیل
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«ج»، «ب»» «ا»، Gنلا الس د ا «ز» ،«» الة اقدمة و «د»؛ «ج»، «ب»، «ا»، ابادی کن و ال: »
توضیح «ز»»، ،«» الى، «د» «ج»، «ب»، «ا»، اناد يمکن نّه  ان الا تحیل، ذلک و «ز»؛ ،«» بأنّ نحكم  «د»،
دال جیم، است؛ ب الف، بکنید، فرض شما را مبادي می گوید کنید. تطبیق گفتیم که مثال هایی آن با است، مطلب
ب الف، که می کنیم ملاحظه طور این حدس نزد در ما است. ز ه، که بگیرید نظر در را حدسیه مقدمه و است
آن با است ز ه، بین اینکه مگر است. محال این و است ز ه، اینکه به می کنیم حکم سپس است؛ دال جیم، است؛
يمکن نّه  ان «الا نیست. ممکن که نباشد ارتباط اگر باشد. ارتباطی یک است، دال جیم، و است ب الف،
مجراي جاري که آنچه یا باشد، استناد یا الاناد»، ری يجری ما أو «ز»، ،«» الى، «د» «ج»، «ب»، «ا»، اناد

بگوید؟ می خواهد چه است. استناد
نبود. معلوم ماهیۀً سبب تجربیات در اما ماهیۀً. سبب است معلوم گفتیم حدسیات در باشد یادتان اگر

اناده يمتنع و الاناد ری يجری ما أو «ز» «ه»، الى «د» «ج»، «ب»، «ال»، اناد «يمکن اینکه به ،« ان «الا
چرا؟ «ز» «ه»، غیر به بزنیم. حدس می خواهیم چون بدانیم، باید ما «ز»»، «» ر الى

یقینه مقدمه ما حدسیه مقدمه دیگر این جا باشد، داشته استناد که بدهیم احتمال «ز» «ه»، غیر به اگر است. نکته اي
بود. نخواهد قطعیه

«ج» در اگر باشیم، داشته مشکل «ب» و «الف» در اگر س»، يمکن  اقدين، ھاتين ای فى ل وقع اذا «و
نیست. ممکن حدس باشیم، داشته مشکل «دال» و

الا»، ین أو ضرورین تن أن ما ضروریة، و ممکنة یتان G H ان یة، دمة H الة اقدمة «اذ
 و سلسل الا و الا اناما يجب الجم  «و باشد. ضروري به منتهی باید یا باشد، ضروري دو هر باید یا
این و می آید پیش تسلسل نشود، منتهی ضروري به اگر که بشود منتهی ضروري به باید ،«خ ا م، يحصل
به باید نداریم. بالذات ضروري حدسیه، قضایاي در ما که بگوییم می خواستیم بود، همین هم ما مراد است. خلف

بگوییم. می خواستیم را همین بشود. منتهی ضروري
قضیه دو این بذلک»، الحكم لحصوص الس وت I فى ان تکف و الس بدونهما تحیل  ث یتان G Hال ھان «و

است؟ کافی بگوییم چرا هستند، کافی هم حدس ثبوت براي و نیست ممکن آن ها بدون حدس چون
بود. نخواهد یقینیه قضیه حدسیه، قضیه ندهیم، کفایت احتمال اگر چون

«د»، «ج»، «ب»، «ا»، ین أن اما ا:  و لا، ض  H G تثنى  ، G  ثناا اس ترت ان H هما «و
قیاس یک دارد زیر آن داریم، حدسیه قضیه یک ما که مواردي همه در ره»، الى تنداً أو «ز»، ،«» الى تنداً
اختلاف به مستند باشد خورشید از ماه نور اینکه یا می گویم که است این استثنایی قیاس آن می کند. کار استثنایی
این از ما حدسیه قضیه باشد، اگر بود. نخواهد یقینیه قضیه ما حدسیه قضیه نباشد، اگر نیست. یا هست ماه أشکال

است. بالعرض ضروري نیست، بالذات ضروري پس است؛ جوشیده قضیه تا دو
أن اما ا:  «و می شود استثنا تالی اش نقضی که منفصله اي یک از ،«ثناا اس ترت ان H» می فرماید:
که االى»، «لکن «ز». «ه»، غیر به مستند ره»، الى تنداً أو «ز»، ،«» الى تنداً «د»، «ج»، «ب»، «ا»، ین
بخواهد اگر اینکه به خاطر نباشد، «ز» «ه»، به مستند نمی تواند چرا حق». قدم «طل، باشد. «ز» «ه»، به مستند

بود. نخواهد ضروریه مقدمه ما حدسیه مقدمه این جا دیگر ندهیم، را مقدمات آن به استناد حتی احتمال
بالتفصیل معلوم یل»، G م «ر استثنایی قیاس این که خفى»، ثناا اس الى Hتند  الة «قدمة

می شود. فکر نیست، حدس باشد، بالتفصیل معلوم اگر چون نیست،
است؟ بالاجمال معلوم چرا لاخجال»، «م

م». یکن  الا «و نمی شود، حاصل علم ما براي نیست. علم اصلاً نباشد، بالاجمال معلوم اگر چون
الکل و ذلک ر او اتر او تجربة أو اوة دمة H الى إما ی  الایة، ر الى ة تذ لا دماته H انّ م  «و
است، حدسی هم آن ها پس باشد حدسی اگر چون باشد، حدسی نمی تواند حدس مقدمات الاوة»، الى ی
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سلسل». H  ھکذا «و است، حدسی هم آن ها
محسوسات خود چون باشد محسوس نمی تواند بود، مستند دیگري چیز به فطریات خود چون باشد فطري نمی تواند
راجع اولیات به متواترات و تجربیات چون اولی، یا باشد، تجربی یا باشد، متواتر یا باید بود. مستند دیگري چیز به

اطب».  و الأوة الى ی الکل «و باشد. راجع اولیات به حدسیه مقدمات باید پس است،
چیزي که می کنیم تکرار بعد جلسه خواندیم، سریع تر مقدار یک چون را یتان» G Hال «ھان بخش را، بخش این

باشد. نرفته دست از
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نیست. حدس دیگر که بدانیم تفصیل به اگر چون نمی دانیم، تفصیل به می دانیم، اجمال به استاد:

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه



البرهان کتاب 14 جلسه

منابع فهرست
. 137 آیه أعراف، سوره . 1
. 38 آیه زخرف، سوره . 2
. 189 آیه بقره، سوره . 3
. 189 آیه بقره، سوره . 4

. 225 ص ،1 ج الحلی)، (العلامۀ الألفین . 5
. 57 ص ،1 ج سبزواري، ملاهادي منظومه . 6

. 30 آیه فصلت، سوره . 7
. 121 آیه أنعام، سوره . 8

. 230 ص ج 2، الإسلامیۀ)، ـ (ط الکافی . 9
. 46 ص ،2 ج جعفر)، الشیخ (السبحانی، الغراء الاسلامیۀ الشریعۀ فی الشهادة و القضاء نظام . 10

. 180 ص ،1 ج الثانی)، (الشهید الدرایه علم فی الرعایه . 11

www.rezaitehrani.ir11


